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پرسش و پاسخ

زیبایی ارزش های والای اخلاقی 
و زشتی ضد ارزش ها

امام حســین)ع( فرمود: »)ای مردم!( بدانید حاجت ها و نیازهای 
مردم به ســوی شما نعمت های پروردگارند برای شما، پس نعمت ها 
را از دســت ندهید که دچار عذاب الهی شوید. بدانید همانا نیکی ها 
ستایش به همراه دارد، و پاداش الهی را فراهم خواهدکرد، اگر نیکی ها 
را به شــکل  انسانی می دیدید، آن قدر زیبا روی بود که بینندگان را 
خوشحال می ساخت. و اگر زشتی ها را به درستی مشاهده می کردید، 
آن را بسیار زشت روی و بد قیافه می دیدید که دلها از آن نفرت داشته 

و چشم ها فرو بسته می شد تا آن را ننگرند!«)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 78، ص 121، ح 4

نقش تمدن اسلامی 
در تمام شئون تمدن غربی

ما نمی دانیم که در همین تمدن اروپایی، در تمام شئون این تمدن، 
سهم بزرگ این تمدن، از آن تمدن اسلامی بود. یعنی این دنباله تمدن 
اسلامی است. در تمام شئون تمدن غربی تمدن اسلامی دخیل بوده 
اســت، یعنی در فلسفه اش، در صنعتش، در هنرش، در نقاشی اش و 
حتی گفته اند؛ در موسیقی اش، در ادبیاتش، در عرفانش، در اخلاقش، 
در تمام اینها تمدن اسلامی مؤثر بوده است. خوشبختانه هم عده ای 

از اروپایی های )منصف( این موضوع را بیان کرده اند.)1(
____________

1- تربیت و رشد اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 13، ص 201

تبعیت از هوای نفس، ضد رشد است
قال الامام علی)ع(: »من خالف رشده، تبع هواه«.

امام علی)ع( فرمود: کســی که با رشد خودش مخالفت می کند، 
تابع هوای نفس خود شده است.)1(

____________
1- غرور و دورآمدی، ج 7، ص 137

مفهوم رشد و انواع آن
پرسش:

رشدی که در آموزه های وحیانی از آن یاد شده به چه معنا است و 
مهم ترین رشدهایی که افراد یک جامعه باید داشته باشند کدام است؟

پاسخ:
جایگاه و اهمیت رشــد در آموزه های وحیانی در حدی است که خدای 
متعــال حجت را بر بنده اش تمام کرده و می فرماید: »قد تبین الرشــد من 
الغی« به تحقیق راه رشد و تعالی از راه گمراهی و سقوط برای انسان انتخابگر 

تبیین شده است. )بقره- 256(
مفهوم رشد

رشد یعنی تشخیص ســود و زیان و قدرت و لیاقت برای جلب منافع و 
دفع زیان ها که در پرتو آن انسان لیاقت و شایستگی برای حفظ و نگهداری و 
تقویت و بهره برداری از امکانات و نعمت های موجود را پیدا می کند و در مسیر 
تعالی و کمالات فردی و اجتماعی گام برمی دارد. این لیاقت و شایستگی یکی 
از راه درک و فهم خوب و قوی و دیگر از راه توانایی و اراده به کار بســتن و 

استفاده بهینه به وجود می آید.
انواع رشد

مفهوم رشد در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی می تواند نمود داشته باشد 
و هر کدام دارای انواع مختلفی از رشــد را دربر گیرد. اما براساس آموزه های 

وحیانی ما اولویت رشد را در زمینه ها و حوزه های زیر مطرح می کنیم.
1- رشد مالی

ایــن تعبیر از خود قرآن کریم اقتباس شــده که می فرماید: یتیمانی که 
دارای ثروت هســتند، ولی نابالغند اینهــا را آزمایش کنید وقتی که به حد 
رشد و بلوغ رســیدند، آنگاه اموالشان را در اختیارشــان بگذارید.)نساء-6( 
یعنی تــا قبل از بلوغ مال و ثروت را در اختیــار آنها قرار ندهید، ولی بلوغ 
هم کافی نیســت و اگر بعد از بلوغ در آنها رشد را احساس کردید، آن وقت 
مالشان را در اختیار خودشان قرار دهید. یعنی اگر احساس کردید که اینها 
به مرحله ای رســیده اند که سود و زیان مالی را تشخیص می دهند و لیاقت 
حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از مال و ثروت را دارند)لیاقت بیع و شراء 
مبادله و توسعه و تکمیل ثروت را دارند( یعنی ثروت را ضایع نمی کنند. در 

چنین شرایطی می توانید مال و ثروت آنها را بدهید.
2- رشد در مورد ازدواج

نظیر همین رشد در مورد ازدواج است، یعنی تنها بلوغ کافی نیست. برای 
اینکه یک نفر در امر ازدواج، خودش اســتقلال داشــته باشد، برای خودش 
همسر انتخاب کند، چه مرد و چه زن، علاوه بر بلوغ جسمی باید رشید باشد. 
یعنی فلسفه ازدواج و تشکیل خانوده را بفهمد و رسالت و مسئولیت بعد از 
ازدواج خود را درک کند. وظایف و حقوقی را که بعد از ازدواج برعهده دارد  
شــامل: نیکوهمسرداری و تربیت فرزندان و نسل صالح و... را به نحو احسن 
محقق نماید. البته این نوع رشــدها برخلاف رشد حیوانات که غریزی است 
رشد اکتسابی و تحصیلی است. یعنی هیچ کس ابتدا رشد مالی، خانوادگی و 
اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و مذهبی و دینی ندارد، بلکه تمام این رشدها 
را باید یاد بگیرد، بفهمد و نوعی مدرسه را طی بکند تا نتایج آن حاصل گردد. 
از طرفی رشــد انسان نامحدود اســت و همین مسئله تکلیف او را دشوارتر 

می کند.
3- رشد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اسلامی

الف( رشــد اجتماعی: بعضی از افراد هستند که از نظر اجتماعی این 
مقدار رشــد ندارند که یک عاملی کارآمد در اجتماع به حساب آیند و یک 
پســتی از مشاغل اجتماعی را عهده دار شــوند، بلکه فقط و فقط می توانند 
طفیلی)وابســته( به دیگران باشند. برخلاف برخی دیگر که رشد اجتماعی، 
لیاقت و شایستگی دارند و در اجتماع می توانند یک منصب و مقام و پستی 

را به نحو مطلوب اداره کنند.
ب( رشد سیاسی: رشد سیاسی دولت ها و ملت ها معنا و مفهوم دیگری 
دارد. رشد سیاســی دولت ها این است که سود و زیان مملکت خودشان را 
تشخیص بدهند و لیاقت و شایستگی اداره مملکت را داشته باشند و بفهمند 
که در روابط خارجی و داخلی چه مسایلی به صلاح کشورشان می باشد. اما 
رشد سیاسی ملت ها این است که بفهمند چگونه افراد و دولت هایی را روی 
کار بیاورند و انتخاب کنند. رشد سیاسی یک ملت آن وقتی است که هرگز و 
هیچ گاه نگذارند یک استبداد فردی یا جمعی بر آن ملت حکومت کند و قوه 

مجریه منبعث از اراده و خواست ملت باشد.
ج( رشــد اسلامی: یعنی اینکه مسلمانان باید به یک درجه ای از رشد 
و فهم و درک آموزه های وحیانی اســلام برسند و شایستگی و لیاقت حفظ 
و نگهداری از این دین و آیین الهی را داشــته باشند. اگر این رشد اسلامی 
نباشد، مسلمانان در ابعاد فردی و اجتماعی فقط ظاهر و پوسته ای از اسلام 
را خواهند داشــت و در عمل آنچه که در سلوک و رفتار مردم و جوامع آنها 
تحقق عینی پیدا می کند، آموزه ها و تجارب بشری است که از شرق یا غرب 

ممکن است اخذ شده باشد.

مکر و خدعه روشی اســت که انسان ها گاه 
علیه یکدیگر به کار می برند تا از رسیدن دیگری 

به مقاصدش جلوگیری کنند. 
در نوشتار حاضر نویسنده با بررسی حقیقت و 
چیستی مکر و حیله به تحلیل آثار آن پرداخته و 
دیدگاه قرآن درباره مکر و مکاران و برخی روش های 

آنان را تشریح کرده است. 
***

حقیقت مکر و آثار آن
مکر و نیرنگ برای آن است تا دیگری به مقصودش 
نرســد؛ بنابراین، مکر نوعی چاره جویی برای ایجاد مانع 
در راه دیگری و رســیدن وی به مقصد و مقصود است.
خُدعه و حیله و کید نیز اعمالی است که نزدیک به مکر 
است، هر چند که فرق هایی دارد، ولی این اعمال به هدف 

تراشی در راه مقاصد دیگری انجام می شود.  مانع 
خدعه و کید و مکر به دو دســته ممدوح و مذموم 

تقسیم می شود.
مکر ممدوح یا مثبت به معنی ایجاد مانع برای مقاصد 
و اهداف شرارت آمیز و خبیثانه دیگری ، عین خیر و معروف 
و امری پســندیده و ممدوح است؛ اما اقدام مکارانه برای 
جلوگیری از رسیدن کســی به امر خیر و به حق خود، 

عین شرّ و جزو اعمال ناپسند و مذموم است.

به  مثبت  یــا  ممدوح  مکر 
معنــی ایجاد مانــع برای 
مقاصد و اهداف شرارت آمیز 
و خبیثانه دیگری ، عین خیر 
امری پسندیده  و  معروف  و 
مکارانه  اقدام  اما  اســت؛ 
رسیدن  از  جلوگیری  برای 
کســی به امر خیر و به حق 
خود، عین شرّ و جزو اعمال 

ناپسند و مذموم است.

هر کسی گمان کند که اگر علیه 
دیگری مکر کنــد در امنیت و 
سلامت خواهد بود، باید بداند که 
که شکست  می کند  کاری  خدا 
بخورد و خود گرفتار زیان شود.
سنت خدا بر این قرار گرفته که 
هر کس با نیت شــیطانی علیه 
دیگری مکر و حیله کند ، مکرش 

را به خودش برمی گرداند.

زاییده  انسان ها  خودستایی 
فهم و برداشــت نادرست از 
حقیقت و قــدرت و توانایی 
و خاســتگاه آن  و غفلت از 
احاطه علمی خدا، عدم درک 
خویش  حقیقی  ضعف  و  نیاز 

بدون مشیت الهی است.

به  که  کســانی  از  برخــی 
گرفتار می شوند،  خودستایی 
ثروت  و  کسانی اند که قدرت 
خود را برخاســته از توانایی 
خویش می دانند و دیگران را 
به سبب فقدان قدرت و ثروت 

تحقیر می کنند.

کسانی متوسل به مکر زشت در حق مؤمنان و مسلمانان می شوند 
که گرفتار نفاق و بیماردلی، حســادت ، رفاه و بدمســتی پس از 
سختی و مشــقت و متاثر از القائات شیطان و اغواگری او باشند. 
بنابراین، لازم است از این امور پرهیز کنند تا از مکر دور بمانند و 

گرفتار خسران ابدی و دنیوی نشوند.

از نگاه قرآن، کسانی شایسته مدح و ستایش هستند که دارای اعمال 
صالح به ویژه خاص باشــند. مجموعه اعمال صالح و فضائل اخلاقی، از 
جمله اسباب مدح و ستایش است که خدا و خلق را به ستایش وا می دارد.

حسین نصیر زاده

شایستگان مدح و ستایش 
در قــرآن

مدح نقیض هجــو به معنای ســتایش در برابر کار 
اختیاری و غیر اختیاری است، در حالی که حمد ستایش 

در امور اختیاری و شکر تنها در مقابل نعمت است.
مدح می تواند پسندیده و ناپسند باشد؛ از همین رو خدا 
به مدح اعمال صالح مؤمنان می پردازد)بقره، آیه 267(، و 
در مقابل، نسبت به توقع ستایش از دیگران یا خودستایی ، 
واکنش منفی نشان می دهد و آن را ناپسند می شمارد. از 
این بدتر و ناپسندتر، انتظار مدح و ثنا در برابر عمل انجام 
نشده است)آل عمران، آیات 175 و 188(؛ چنان که برخی 
از عالمان اهل کتاب از پیروان خویش در برابر کار نکرده 
انتظار مدح و ســتایش داشــتند که خدا آنان را سرزنش 
کرده و تهدید به عذاب دردناک در قیامت می کند.)همان( 
البته باید توجه داشت که انسان نباید خودستایی کند و 
انتظار مدح و ستایش دیگران را داشته باشد، اما گاه لازم 
است انسان شناخته شود تا مردم از آنان سرمشق گیرند. از 
همین رو حضرت ابراهیم)ع( در قالب دعا از خدا می خواهد 
تا مورد ستایش آیندگان قرار گیرد: وَاجْعَلْ ليِ لسَِانَ صِدْقٍ 
فيِ الْخِرِینَ )شعراء، آیات 69 و 84(؛ زیرا »لسان صدق« 
همان ستایشی است که از سوی آیندگان در حق ایشان 

دیدگاه قرآن 
درباره مکر و مکاران

منصور حسینی

شبهه: خداوند در سوره اعراف آیه 99 می فرماید: »أفََأمَِنُوا مَکْرَ 
الَلّ فَلا یأَمَْنُ مَکْرَ الَلّ إلِاَّ القَْوْمُ الخْاسِرُون؛ آیا آنها خود را ایمن از مکر 
الهی می دانند؟! این تنها زیانکارانند که )به اشتباه(، خود را ایمن از 

مکر خدا می پندارند.«
 چگونه مکر که از صفات رذیله و ناپسند است به خداوند نسبت 
داده می  شود؟ و چرا مؤمنان نباید از مکر خدا در امان باشند؟ و چرا 
زیانکاران از مکر خدا در امان هستند؟! به بیان دیگر مگر »مکر و حیله« 
رفتاری ناپسند نیست، پس چرا خداوند چنین رفتاری را به خود نسبت 

داده و هشدار داده که افراد باایمان نباید از مکر او در امان باشند؟!
پاسخ: »مکر« در لغت به معنای خدعه و نیرنگ است.)1( و از آنجا که در 
بیشــتر موارد، خدعه و نیرنگ در راستای اهداف نادرست مورد استفاده قرار 
می گیرد، آن را از صفات ناپسند و مذموم به شمار می آورند؛ اما باید توجه داشت 
مکری ناپسند است که به هدف ضرر و زیان زدن بی جهت به دیگران باشد که 
از آن به نقشه  های شیطانی نیز یاد می  شود، ولی اگر مکر در مواردی به عنوان 
یک ترفند برای جلوگیری از ضرر و یا برای مقابله با مکر حیله گران باشــد، 
دیگر نمی توان آن را ناپسند دانست)2( و مکری که به خدا نسبت داده می شود، 

از نوع دوم است، نه نوع اول که زشت و ناپسند باشد.

در همین راستا، خداوند در آیه  54 آل عمران می فرماید: »وَمَکَرُوا وَ مَکَرَ 
الَلّ وَالَلّ خَیْرُ المَْاکِرِینَ؛ و آنان مکر کردند و خداوند نیز )برای مقابله با حیله  
آنان( ترفندی زد و خداوند بهترین ماکران است )و کسی نمی تواند با مکر و 

حیله در مقابل ترفند خدا مقاومت کند.(
در حقیقت این نوع مکر به معنای چاره اندیشی پسندیده است، نه معنای خدعه 
و نیرنگ ناپسند.)3(  به بیان دیگر، از این جهت  که مکر خداوند ،مجازاتِ مکر است، 
به آن مکر گفته می شود. البته واژه های منفی دیگری نیز با همین نگاه در آیات 
قرآن کریم مورد اســتفاده قرار گرفته  است که در اصطلاح ادبی از آن به مزاوجة 
الکلام یاد می کنند)4( مانند آیات: »فَمَنِ اعْتَدَی عَلیَْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلیَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَی 

عَلیَْکُمْ؛ هر کس به شما ستم کرد، شما نیز مانند ستمش بر او ستم کنید.«)5(
ئَةٌ مِثْلُهَا؛ مجازات هر رفتار بد، رفتار بدی مانند آن  ئَةٍ سَیِّ - »وَجَزَاءُ سَــیِّ

است.«)6( 
بنابراین، آنچه در قرآن در ارتباط با مکر خداوند آمده، به معنای کیفر و 
ترفندی است که خدا در برابر مکر کافران اتخاذ می کند.)7( به عنوان نمونه، در 
برابر کفر و گناه آنان، فورا عذاب نازل نمی کند؛ بلکه به آنها فرصت می دهد و 
آنها را غرق در نعمت می کند تا بیشتر گناه کنند و عذاب آخرت آنان بیشتر 
شود. کافران و گناهکاران از اینکه در نعمت هستند فریب می خورند که مجازاتی 
در کار نیست و وفور نعمت را نشانه  حقانیت افکار خود می پندارند. چرا مؤمنان 

نباید خود را از مکر و تدبیر خدا در امان بدانند؟
اما در پاسخ به این بخش از پرسش که چرا مؤمنان نباید خود را از مکر خدا 
در امان بدانند؟ باید گفت؛ انسان همیشه در معرض امتحان و آزمایش الهی است 
و واکنش خداوند نســبت به رفتارهای ما متفاوت است. بنابراین مؤمنان نباید 
خود را از مکر خداوند در امان بدانند. به عنوان نمونه همواره نعمتی که خداوند 
به آنها ارزانی داده را نشانگر پاداش عمل خویش نپندارند، بلکه این احتمال را 
نیز بدهند که شاید این نعمت مجازات یک گناه و در راستای قانون استدراج 
باشد؛ از این رو اگر فرد باایمان خود را از مکر الهی در امان بداند زیان خواهد دید.

گفتنی است، حتی پیامبران و امامان)ع( نیز همواره مراقب اعمال خویش 
بودند که مبادا کوچک ترین لغزشی از آنها سر بزند؛ زیرا می دانیم مقام معصوم 
بودن، مفهومش این نیست که انجام کار خلاف برای آنها محال است؛ بلکه 
آنها با نیروی اراده و ایمان و با استفاده از اختیار خود و مددهای الهی، در برابر 
خطاها و لغزش ها مصونیت دارند. آنها حتی از ترک اولی می ترسیدند و از اینکه 
مسئولیت های سنگین خود را به انجام نرسانند بیمناک بودند. صفوان جمال 
 می گوید: پشت سر امام صادق )ع( نماز می  خواندم، دیدم می  فرمود: » اللهم 
ونَ «.  لا تؤمنی مکرک- ثم جهر- فقال فَلا یأَمَْنُ مَکْرَ الَلّ إلَِاّ القَْوْمُ الخْاسِــرُ
پروردگارا مرا از مکر خود ایمن مســاز، سپس این قسمت از آیه را تلاوت 
فرمــود.«)8( امام علی)ع( فرمــود:» لا تامنن علی خیر هذه الامة عذاب الَلّ 
لقول الَلّ سبحانه فَلا یأَمَْنُ مَکْرَ الَلّ إلَِاّ القَْوْمُ الخْاسِرُونَ؛ حتی بر نیکان این 
امت از کیفر الهی ایمن مباش؛ زیرا خداوند می  فرماید: »فَلا یأَمَْنُ مَکْرَ الَلّ 
إلَِاّ القَْوْمُ الخْاسِرُونَ «.)9( در حقیقت ایمن نبودن از مکر الهی به معنای ترس 
از مسئولیت  ها و خوف از کوتاهی در انجام وظائف است که همواره باید این 
»ترس« با »امید« به رحمت او به طور مســاوی در دل  های افراد باایمان 
باشد و موازنه این دو است که سرچشمه هرگونه حرکت و فعالیت مثبت 
خواهد بود و همان چیزی اســت که در تعبیر روایات به عنوان »خوف« و 
»رجا« از آنها یاد شده و تصریح شده است که افراد باایمان همواره در میان 
ایــن دو قرار دارند؛ لذا هیچ گاه خــود را از مکر الهی ایمن نمی دانند، ولی 
مجرمــان زیانکار آنچنان کیفرهای الهی را فراموش کرده اند که خود را در 

امنیت کامل می بینند.)10(
از: اسلام کوئیست
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مکر خدا و مفهوم آن

مکری ناپسند اســت که به هدف ضرر و زیان  زدن 
بی جهت به دیگران باشد که از آن به نقشه  های شیطانی 
نیز یاد می  شود، ولی اگر مکر در مواردی به عنوان یک 
ترفند برای جلوگیری از ضرر و یا برای مقابله با مکر 
حیله گران باشد، دیگر نمی توان آن را ناپسند دانست  
و مکری که به خدا نســبت داده می شود، از نوع دوم 

است، نه نوع اول که زشت و ناپسند باشد.

ایمن نبــودن از مکر الهی به معنــای ترس از 
مســئولیت  ها و خوف از کوتاهی در انجام وظائف 
اســت که همواره باید این »ترس« با »امید« به 
رحمت او به طور مساوی در دل  های افراد باایمان 
باشد و موازنه این دو است که سرچشمه هرگونه 
حرکت و فعالیت مثبت خواهد بود و همان چیزی 
اســت که در تعبیر روایات به عنوان »خوف« و 
»رجا« از آنها یاد شــده و تصریح شده است که 
افراد باایمان همواره در میان این دو قرار دارند؛ لذا 
هیچ گاه خود را از مکر الهی ایمن نمی دانند، ولی 
مجرمان زیانکار آنچنان کیفرهای الهی را فراموش 

کرده اند که خود را در امنیت کامل می بینند.

مؤمنان لازم است در برابر مکر دشمنان، از مکر بهره 
گیرند و امیدشان به مکر الهی باشد که نه تنها مانع تاثیر 
مکر دشمنان می شود، بلکه شرایط را به نفع مؤمنان تغییر 
می دهد؛ از همین رو خدا به عنوان »خیرالماکرین« معرفی 
می شــود.)آل عمران، آیه 54؛ نساء، آیه 142؛ انفال، آیه 

30؛ نمل، آیه 50(
همچنیــن خدا به دشــمنان هشــدار می دهد که 
علیــه مســلمانان و مؤمنــان مکر نکنند؛ زیــرا عملی 
زشــت، گناهی بــزرگ و فعلی حرام اســت که عذابی 
 شــدید را بــرای آنــان بــه همــراه خواهد داشــت.

)رعد، آیه 42؛ نمل، آیات 50 و 51(
 بنابراین، شکی نیســت که مؤمنان نیز نمی توانند 
نسبت به مسلمانان و مؤمنان دیگرمکر بورزند که کاری 
زشت و عملی حرام است. هر که مکر کند باید بداند که 
خــود در دام مکر خویش گرفتار می آید و در مُحاق مکر 
خویش می افتد و به اصطلاح »چاه مکن بهره کسی، اول 

خودت بعدا کسی.« 
هر کســی گمان کند که اگر علیه دیگری مکر کند 
در امنیت و سلامت خواهد بود، باید بداند که خدا کاری 
می کند که شکســت بخورد و خود گرفتار زیان شــود.

)اعراف، آیه 99(
ســنت خدا بر این قرار گرفتــه که هر کس با نیت 
شــیطانی علیه دیگری مکر و حیلــه کند ، مکرش را به 

خودش برمی گرداند.
به سخن دیگر،مکاری آثاری به دنبال دارد که توجه 
به آن موجب می شود تا انسان عاقل دنبال مکر زشت و 
مذموم نرود؛ زیرا این نوع مکاری به جای آنکه موفقیتی را 

برای مکاران داشته باشد، آنان را در محاق می برد و به ضرر 
آنان می شــود.)فاطر، آیه 43( از نظر قرآن، خسارت های 
مکر و نیرنگ زشت دامنگیر خود صاحبان آنان می شود 
و ســودی برای آنان ندارد.)همان؛ انبیاء، آیات 70 و 71؛ 

اعراف، آیه 99(
کسانی به مکر گرایش می یابند و آن را روشی برای 
تحقق اهداف خویش و جلوگیری دیگران از رســیدن به 
مقصد و مقصود قرارمی دهند که گرفتار »تزیین« شده 
و گمان می کنند کاری درست انجام می دهند؛ در حالی 

که این چیزی جز گرفتار شــدن در دام گمراهی نیست.
)رعد، آیه 33( 

به ســخن دیگر، کافران با مکر و خودفریبی، خود را 
گرفتار ضلالتی می کنند که راهی برای رهایی و هدایت 
آنان نیســت؛ زیــرا این افراد هدایــت فطری خویش را 
میرانده اند و با مکری که می کنند، خشم الهی را به جان 
می خرند و خدا آنان را مجازات می کند تا جایی که دیگر 
ناتوان از هدایت به سوی حق خواهند بود.)رعد، آیه 43(

مکر دشمنان علیه اهل ایمان
خــدا گــزارش می کند کــه فرعون بــا معجزات 
بصیرت بخش حضرت موســی)ع( به حقانیت دعوت و 
رســالت ایشــان یقین تمام داشت، ولی به سبب ظلم و 
برتری جویی)نمل، آیه 14( به انکار آن پرداخت)نمل، آیه 
14( و حتی ســاحران را که به آن حضرت ایمان آورده 
بودند، متهم به »مکر« کرد که می خواهند با مکر خویش 
حکومت او را بگیرند و مردم قبطی را از سرزمین خویش 

اخراج کنند.)اعراف، آیه 123( 
پیامبران در طول تاریخ با انواع مکرهای دشــمنان 
مواجــه بودند و کید و خدعه های بســیاری نســبت به 
پیامبران اعمال می شد که خدای خیر الماکرین نه تنها 
اجازه نمی داد تا مکاران و نیرنگ بازان موفق شوند، بلکه 
آنان را در شرایط شکست قرار داده و خسران را برایشان 
رقم می زد. مکاران علیه ابراهیم)ع(، با مکر و تدبیر الهی 
شکســت خوردند و پست شدند.)انبیاء، آیات 51 و 70؛ 

صافات، آیات 83 و 98( خدا در قرآن بیان می کند کسانی 
که به هدف بازداشتن مؤمنان از ایمان، بازی ایمان آوری 
و سپس کفرپیشگی را به هدف خدعه انجام می دهند تا 
مؤمنان را نسبت به ایمان خویش دلسرد کنند، این افراد 

از مصادیق مفسدان هستند.)بقره، آیات 8 و 9 و 12( 
به سخن دیگر، یکی از اهداف مکر دشمن این است 
که موجب لغزش افراد و سست شدن اعتقادات دیگران 
شوند؛ از همین رو، با سوگندهای دروغ دنبال بستن راه 

الهی هستند.)نحل، آیه 94(

البته برخی از افــراد همچون منافقان برای آنکه از 
مزایای دولت اســلامی بهره مند شوند و در همان حال 
ایمــان نیاورند، خدعه هایی را به کار می گیرند که از آن 
جمله اقامه نماز است، در حالی که آنان نماز را به حالت 
کسالت انجام می دهند تا این گونه ریا ورزند و خودنمایی 

کنند و خود را مؤمن نشان دهند. )نساء، آیه 142(
برخی از زنان برای اهــداف پلید خویش از »کید« 
بهــره می گیرند کــه البته کید این زنــان حتی از کید 
شــیطان قوی تر اســت؛ زیرا از نظر قرآن کید شیطان 
ضعیف)نســاء، آیــه 76(، ولی کید زنــان قوی و عظیم 
است.)یوســف، آیه 28( دربرابر مکر زشت دشمنان خدا 
و مؤمنــان، می توان به مکر حــق و نیک خدا و مؤمنان 
اشــاره کرد؛ چنان که حضرت ابراهیم)ع( برای شکستن 
بتان متوســل به مکر و کید می شــود تــا در روز عید 
 کفار و مشــرکین در نهان بتان را بشــکند و نابود سازد.

)انبیــاء، آیــات 51 و 57( ایشــان با تمارض ، نقشــه 
را  شــرایط  تقیــه ،  بــا  و  می کشــد  مدبرانــه ای 

می کنــد. فراهــم  خویــش  نقشــه  انجــام   بــرای 
)صافات، آیات 83 تا 93( 

همچنین حضرت یوسف)ع( برای نگهداشتن برادر 
از مکر و کید بهره برد که داستان قرار دادن جام شاهی 
در بار برادر و اتهام زنی به دزدی از مصادیق آن اســت.

)یوسف، آیات 59 و 60 و 76(
عوامل و شیوه های مکر دشمنان

شیوه های مکر دشمنان متفاوت است و با گونه های 
مختلــف انجام می شــود، از جمله: اغواگــری حتی با 
ســوگند دروغ)اعراف، آیات 20 تــا 22(، تحریک مردم 
بــا ادعاهای دروغین چون آوارگی از ســرزمین خود در 
صورت ایمان آوری به موســی و از دست رفتن حکومت 
فرعونی)طه، آیات 60 و 63؛ اعراف، آیه 123(، تبلیغات 
فریبنده و ســخنان زیبا و فریبا)انعــام، آیه 112(، ترور 
شــبانه)نمل، آیه 50؛ انفال، آیه 30(، تظاهر به اسلام در 
اول روز و کفر بــه آن در پایان روز برای تضعیف ایمان 
دیگران و ضربه زدن به اســلام و مؤمنان)آل عمران، آیه 
72؛ نســاء، آیه 137(، جاسوســی و فتنه انگیزی)توبه، 
 آیــات 47 و 48(، خیانت هــای پنهانــی و ناموســی

)یوسف، آیات 50 تا 52(، اظهار خیر خواهی و نصیحت 
خواهــی دروغین)یوســف، آیات 11 و 12(، ســحر و 
جادوگری)طه، آیات 60 و 61 و 69(، صلح خواهی دروغین 
برای آمادگــی و هجوم مجدد در حالــت غفلت)انفال، 
آیــات 61 و 62(، عشــق بازی و مــراودات برای فریب 
جنسی)یوســف، آیات 32 و 33(، سوگند دروغ به خدا 
 )نحــل، آیه 94؛ توبه، آیــه 56؛ منافقون، آیات 1 و 2(،
 دورویــی در برابر دســتورهای الهی و احکام شــرعی

)نساء، آیه 142(، ریاکاری)همان(، وسوسه کردن با امور 

وسوسه انگیز)اعراف، آیات 20 و 22 و 27(، ادعای دروغین 
همسویی و همراهی.)توبه، آیه 56( 

قرآن بیان می کند که برادران یوسف)ع( برای حذف 
آن حضرت انواع مکر را به کار گرفتند و سپس با گریه و 
سخنان دروغین و آوردن پیراهن خونین قلابی خواستند 
تــا حضرت یعقوب)ع( را فریب دهنــد. آنان هر چه در 
چنته داشــتند به کار گرفتند تا به مقصود پلید خویش 
برسند.)یوسف، آیات 7 تا 18 و 102( این در حالی است 
حضرت یعقوب)ع( از فرزندش یوسف)ع( می خواهد که 
رویای خویش را نقل نکند که موجب انگیزش حسادت و 
کید تحت تاثیر القائات شیطان از سوی برادران می شود.

)یوسف، آیات 5 و 7 و 9(
در قــرآن از مکــر مــکاران بســیاری همچــون 
اصحــاب فیل)فیل، آیات 1 تا 5(، اصحاب الســبت در 
 ماهیگیری)اعراف، آیه 163(، یهودیان در قتل عیســی

)آل عمــران، آیــات 49 تا 55(، یهودیــان علیه پیامبر 
اکرم)مائده، آیه 11؛ حشــر، آیه 11(، مکر زلیخا و زنان 

مصر)یوســف، آیات 23 تا 33(، مکــر عاد و ثمود)نمل، 
آیات 48 تا 51؛ هود، آیات 53 تا 55( و مانند آنها سخن 

گفته شده است.
بنابراین، مؤمنان باید بدانند که به هر کسی نمی توان 
اعتماد کرد و همواره باید از مکر و خدعه و کید دیگران و 
دشمنان خود را در امان ندانند؛ زیرا دشمن بر آن است 
تا به شــکلی نزدیک شده و از درون و از نزدیک ضرباتی 
را بزند که موجب شکست بلکه نابودی مؤمنان و دولت 

اسلامی شود.
کسانی متوســل به مکر زشــت در حق مؤمنان و 
مسلمانان می شــوند که گرفتار نفاق و بیماردلی)بقره، 
آیات 8 تا 10(، حسادت)یوسف، آیات 5 تا 9؛ آل عمران، 
آیات 72 و 73(، رفاه و بدمستی پس از سختی و مشقت 
 )یونس، آیه 219(، متاثر از القائات شیطان و اغواگری او

)یوسف، آیه 5( باشــند. بنابراین، لازم است از این امور 
پرهیز کنند تا از مکر دور بمانند و گرفتار خسران ابدی 
و دنیوی نشــوند؛ زیرا کسی که گرفتار مکر زشت است 
بر اساس سنت های الهی در دنیا و آخرت عذاب خواهد 
شــد.)فاطر، آیه 43( این عذاب های الهی می تواند حتی 
شامل عذاب استیصال )ریشه کنی( در دنیا به وسیله عذاب 
ناگهانی)نحل، آیات 26 و 45 تا 47 و 51( و عذاب اخروی 
در دوزخ باشــد.)غافر، آیات 45 و 46( همچنین خواری 
از پیامدهای مکر و بازگشــت آن به خود مکاران است.

)نحل، آیات 25 تا 27(
راه رهایی و نجات از مکر دشمنان

انسان ها ممکن اســت از مکر دشمنان آگاه نشوند؛ 
زیرا با نقشــه پنهانی و نهانی اقدام می شــود. لذا برای 
در امــان ماندن از مکــر یا رهایی و نجــات از آن باید 
به امور و رفتارهای زیر عنایت داشــته باشــند: احسان 
و نیکوکاری)نحــل، آیــات 127 و 128(، اســتعاذه به 
خدا)یوسف، آیه 23(، امداد الهی)انفال، آیه 62؛ یوسف، 
 آیــات 33 و 34؛ صافات، آیــات 97 و 98(، تقوای الهی

)آل عمــران، آیه 120؛ مائــده، آیه 11(، دعا و تضرع به 
درگاه خدا)یوسف، آیات 33 و 34(، دورماندن از محیط 
فســاد و فحشاء)همان(، شکیبایی)آل عمران، آیه 120؛ 
نحل، آیه 127(، هوشــیاری.)اعراف، آیه 27؛ نساء، آیه 

102؛ نور، آیات 11 تا 16( 

انجام می شود و سرمشق آیندگان می گردد.)مجمع البیان، 
ج 7 و 8، ص 304؛ المیزان، ج 15، ص 312(

قرآن چه کسانی را ستایش کرده است؟
از نگاه قرآن، کسانی شایسته مدح و ستایش هستند 
که دارای اعمال صالح به ویژه خاص باشند. مجموعه اعمال 
صالح و فضائل اخلاقی از جمله اسباب مدح و ستایش است 
که خدا و خلق را به ستایش وا می دارد. این مجموعه بزرگ 
شامل بیش از هفتاد صفت اخلاقی و عمل صالح است که 
در قرآن به آنها توجه داده شده و خدا مؤمنان را به خاطر 
آنها مدح کرده اســت. بر همین اساس، خدا کسانی را که 
دارای صفات و فضائل و اعمال صالح زیر باشــند ستوده 

است: اخلاص در عبادت و اطاعت از او)انعام، آیه 52؛ کهف، 
آیــه 28؛ ص، آیات 45 و 46(، اخلاق عظیم)قلم، آیه 4(، 
رعایت ادب در برخورد با دیگران)قصص، آیات 54 و 55(، 
احسان)بقره، آیه 195؛ آل عمران، آیه 172(، فروتنی در 
برابر خدا)حج، آیه 34(، اطعام خالصانه)انسان، آیات 10 تا 

12(، قصد قربت)انسان، آیات 5 تا 9(، اجتناب از تکبر در 
برابر حق و پذیــرش آن)مائده، آیات 82 و 83(، انفاق به 
دیگران)بقره، آیه 367؛ حج، آیه 35(، ایثارگری و ترجیح 
انفاق به دیگران در صورت نیاز و احتیاج و علاقه به آن)حشر، 
آیه 9؛ انسان، آیه 8(، ایمان به خدا)بقره، آیه 62؛ آل عمران، 
آیــات 110 و 113 و 114(، امر به معروف و وادار کردن 
دیگران به خیر و نیکی)همان(،  اقامه نماز)حج، آیه 35(، 
امر به خانواده برای نماز و زکات )مریم، آیات 54 و 55(،انابه 
و رجوع مکرر به خدا و توجه به او)هود، آیه 75؛ ص، آیات 
17 و 24 و 30 و 41 و 42(، اعــراض از باطــل و رفتارها 
و گفتارهای ناحق)قصــص، آیات 54 و 55(، امانتداری و 
امین بودن)قصص، آیــه 26(، باقیات صالحات)کهف، آیه 
46؛ مریم، آیه 76(، حلم و بردباری)هود، آیه 75(،بصیرت 
و بینــش درونی)انعام، آیه 104؛ ص 45(، تزکیه و پاکی 
نفس)مریم، آیات 12 و 13(، تبری از اعمال ظالمان)تحریم، 
آیه 11(، تبلیغ اســلام و رسالت الهی همراه با خشیت از 
خدا)احزاب، آیه 39(، تســلیم در برابر خدا و کتاب الل به 
ویــژه به هنگام تلاوت قرآن)بقره، آیــه 121؛ ل عمران، 
آیه 113؛ اســراء، آیه 107(، تشویق به ثواب و تبلیغ آن 
در پرتو ایمــان و عمل صالح)قصص، آیــات 79 و 80(، 

تشــویق به صبر در راه ایمــان و عمل صالح برای نیل به 
 ثواب الهی)همان(، تقوای الهی و رسیدن به مقام متقین
)اعراف، آیه 26؛ توبه، آیات 4 و 7(، تلاوت آیات خدا)بقره، 
آیه 121؛ آل عمران، آیه 113(، مقام محمود حاصل شده 
از تهجد در شب)اسراء، آیه 79؛ مزمل، آیه 20(، جهاد در 

راه خدا)بقره، آیه 218؛ توبه، آیه 20(، بهره مندی از حکمت 
الهی)بقره، آیات 251 و 269(، تشکیل حکومت مورد تایید 
الهی)بقره، آیه 251؛ ص، آیات 20 و 26(، خشوع و فروتنی 
در برابر خدا)بقره، آیــه 45؛ آل عمران، آیه 199(، خوف 
از خدا)رعــد، آیه 21؛ طه، آیه 3؛ انبیاء، آیات 28 و 49(، 
خوف ابرار از قیامت)انسان، آیات 5 تا 9(، خوف و امید به 
هنگام مناجات و دعا به درگاه خدا)انبیاء، آیات 89 و 90؛ 
قصص، آیه 54(، سعه صدر و برخورد نیک با مخاطبان در 
هنگام ســخن گفتن)توبه، آیه 61؛ حجر، آیه 47(، شب 
زنده داری و مناجات با خدا و قرائت قرآن)مزمل، آیه 20؛ 
آل عمران، آیات 113 و 114(، ســبقت و شتاب در انجام 
کارهای خیر و نیک)آل عمران، آیات 113 و 114 و 133(، 
شکرگزاری از نعمت های الهی)آل عمران، آیه 145؛ نحل، 
آیات 120 و 121(، صالح بودن و اصلاح خویشتن)بقره،، 
آیه 130؛ آل عمران، آیات 39 و 46(، شکیبایی)بقره، آیات 
155 و 177(، صداقت و درســتی در ایمان)نساء، آیه 69؛ 
مائــده، آیه 75(، صداقت در وعده)مریم، آیات 54 و 55(، 
عبادت و بندگی)بقره، آیه 133؛ نساء، آیه 172(، عفت و 
پاکدامنی)انبیاء، آیه 91؛ تحریم، آیه 12(، عفو و گذشت از 
لغزش و خطای دیگران)یوسف، آیات 91 و 92(، بهره مندی 

از علم)بقره، آیات 31 و 151(، مهار غضب )شوری، آیات 
37(، مهار تمایلات جنسی)آل عمران، آیه 39(، مهربانی 
با دیگران)آل عمران، آیه 159؛ توبه، آیه 128(، نرم دلی و 
نرم خویی)توبه، آیات 112؛ هود، آیه 75(، نصرت و یاری 
دین خدا)انفال، آیات 72 و 74؛ حشــر، آیه 8(، نصرت و 
یاری پیامبر)اعراف، آیه 157(، نهی از منکر)آل عمران، آیات 
104 و 114(،نیکــی به دیگران)بقره، آیات 177 و 189(، 
وفای به عهد)بقــره، آیه 177؛ آل عمران، آیه 76(، وفای 
به نذر از ســوی ابرار)بقره، آیه 270؛ آل عمران، آیه 35(، 
هجرت در راه خدا)بقره، آیه 218؛ آل عمران، آیه 195(، 
پذیرش هدایت الهی)بقره، آیات 38 و 157(، شهادت در 

راه خدا.)احزاب، آیه 23(
مدح ناپسند و خودستایی

برخی از مردم گرفتار مدح دیگران هستند. این مداحی 
گاه بر اساس حق و حقیقت و نشان دادن حقانیت و معرفی 
سرمشــق های نیک و راهنمایی است که بسیار کم اتفاق 
می افتد؛ اما بســیاری از مردم به مدح و ستایش دیگران 
به شکل تملق اقدام می کنند. از این بدتر کسانی هستند 
که به خودســتایی می پردازند و این گونه خود را در مسیر 

باطل قــرار می دهند و همه زحمات حتی مثبت و صالح 
خویش را تباه می کنند. از نظر آموزه های قرآنی، کســانی 
از خودســتایی می رهند که متوجه ناپسندی عمل خود 
باشند و خود را مبرا از نفس اماره ندانند، بلکه بر این باور 
باشند که مغفرت و رحمت رحیمی الهی)یوسف، آیه 35( 
و عنایت خاص به بندگان اســت که آنان را تزکیه و پاک 
کرده است.)نساء، آیه 49؛ نجم، آیه 32( برخی از کسانی 
که به خودستایی گرفتار می شوند، کسانی اند که قدرت و 
ثروت خود را برخاسته از توانایی خویش می دانند و دیگران 
را به سبب فقدان قدرت و ثروت تحقیر می کنند.)زخرف، 

آیات 51 و 52( .)همان آیات( 

نیرنگ  بد  تنها  دامان صاحبانش را می گیرد
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